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 توان نمایش را اجرا کرد هر میدانی که ب مکان:

  ه بتوان دیدکهر زمان  زمان:

رخر به مانند گوراه راه  و سربندِهای یکدست، چکمه و آستین سبا لبا بازی سازهفت 

 ]ندشووارد صحنه می انو هفت نردب
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ها بود که تاوان نابکااری خاوی    ی ایران، سالیزدگرد شاه، شاه ستم پیشه یک گور:

 داد.می

 سپرد.گشت، در دم جان می، از هر بانوی  فرزندی زاده میچو یک گور:

 ی گاهتا در پَ یک گور:

 از او فرزندی زاده شد    

 "به"به رخسار     

 "بهتر"شادانی به   

 نام گرفت "بهرام"که  "بهترین"روزی  و به    

 شهنشه را در دل بیمی بود که مبادا این فرزند نیز درپیچد و از او بگذرد.  یک گور:

 اندیشه  در شاه یک گور:

 بهرام.نیک  بگردند بر بختِ ،گردانخواند که اخترگران در سپهرِشاه فرمان می یک گور:

 ] گیرندگرداگرد یزدگرد قرار می در نقش اخترگران انرگو [  

 بهرام در دیار یمن یافتیم. ترین بختِدر پیوند ستارگان گشتیم و نیک :یدیگر

 شاه باید که بهرام را به دیار نعمان، پادشاه یمن، بسپارد.  

ر دیااری  د رابخات او  ناه ... یمان ناه ... شااید     م ؟... یمن شهر غریبانِ فرزند یزدگرد:

 .تر به جان پدر بیابیدنزدیک
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ایام و  تارین بخات شااهزاده را در یمان یافتاه     ما جمله اخترشناسان، نیاک  :آن دیگری

 فرزند باید که دل از دلبند برکند.  پادشاه به مهرِ

 ی نشیند.زبانم بریده! ... مباد چون دیگر فرزندان، بخت بهرام به سیاه :یدیگر

 چناین خاواهیم کارد، اگار    یاهی از بخت بهرام ... آری ... دور باد تاریکی و س یزدگرد:

 شود.یار ما بخت خوش با 

 [مکث]

 و امّا بهرام در یمن ... :یک گور

 ]نگرندحرکت او را میگورها بی[ 

 و امّا بهرام در یمن ... :یک گور

 ]خود ازخودگورها همچنان بی [

 [ یمن ... گور ... خر ... ها ها ها یمن.فریاد [ :یک گور

هاا  وناد و باا کماک نردباان    دمای نردباان هاا   خود آمده و به سوی گورخرها به [

 ]سازندبارگاه نعمان را می

 و امّا بهرام در یمن. :یک گور

 ]کندشمشیرزنی می بهرام به همراه نعمان مشقِ[  
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-لند و دستِ پر خون مای با: شاهان به رسم کیانی خوی  شمشیر به دست مینعمان

گیرناد  ژم نمای و بیمناا  چشام از دیهایم های  د      بایم بای  گیرناد میرند تاج بر سر مای 

 خوانند.پادشاهان به غرش فرمان می

 اگرچه بندگان بمیرند.

هاا بناا   کااخ ، پس فرمان بران نژند، سرخ شود از خون گرم  تاریکِ سردِ وگرچه خا ِ

 .کنند در خور شاهزاده بهرام

مانند، چون آفتاب از زر، چون نهنگ بار اوج و چاون   کاخی بی ]دهدفرمان می[ بهرام:

 موج از بلور و آیینه ...

 ایستند[مار بر بالای آن میسن بهرام، نعمان و سازند .ی میخها کا]گورها با نردبان

 ها را به دام کشد و خردها از دیدارش مدهوش ماند.... کاخی که چشم]ادامه[ بهرام:

 .کنندکارآگهان کاخ برپا می :ریک گو

 .نامی خوَُرنَق، به دستان هنرمندی چون سنمار از رومکاخی به خوش

خورنق تاوانی برپاا    نی این کاخی، آیا کاخی دیگر چوتو ای سنمار که سازنده بهرام:

 تر؟کنی باشکوه

 آری. سنمار:

 آری؟ ]با وحشت[ گورها:

 تر.بسیار باشکوه آری  سنمار:
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 !تر؟ار باشکوهبسی گورها:

 [ای سخت تاریک و دهشت گونکند، اندیشهنعمان اندیشه می]

 تر؟نیک رنقآیا باز توانی کاخی برپا کنی از خو نعمان:

اگر فرمان با نعمان شاه باشد، کاخی برپا کنم از خورنق هزار هزار  ]ترسیده[ سنمار:

 تر.بار نیک

 تر؟!هزار هزار بار نیک گورها:

تارینِ  تر از خورنق، پس ما چگوناه پادشااه نیاک   ی توانی ساخت نیکاگر  کاخ نعمان:

 م؟یها باشکاخ

کند. سانمار فریادزناان بار دساتان     سنمار را از بالای قصر پرتاب می ،نعمان[

 ]برندافتد. گورها جسد  سنمار را میگورها می

 بنا کرد. نیک واندیشد نیککه را ست آن این سزا :یک گور

 چنین بود.د، : و تا بویک گور

 چنین مباد.و تا باد، این  

باا کوبیادن    یگاور  ،ای بعاد اناد، لحهاه  شده ماجراسکوت، گورها محو تماشای [

 ]کندی بعد هدایت میرا برای صحنه های  برهم، گورهادست
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ی ایرانی، در یمن نه چون شاهزادگان در ناز که دل کنده : بهرام، این شاهزادهیک گور

تاخت می عرب چنان  کوشید و در کویرِیهیم به آموختن هردان  میو رها از تاج و د

 جست.ای میکه گویی گمگشته

 به جنگیدن، سر از هر سر و سردار. 

 در سوارکاری و تیر و نشان، سپهبد جهانجویی چیره در سنان و کمند و کمان. 

در شکار گور، چنان نیک آزموده که گویی نق  سرنوشت خوی  در خطوط سپید و 

 سیاهشان یافته بود.

گور، این شکار پر هوش و جولان ده ، آزاد که شکارش ناه در چشام هار شاکارگری     

 است.

 ]بالند گورها از تعریف به خود می[  

تابد و سخت به بازو، نی  پیکان  میکشیده اینک بهرام، کمان  ]ترساندمی[ :یک گور

 دهد، چون تندر.در دل سودای گوران را پرواز می

 کشند.ن خفته در سکوت گور، بهرام را به مشام میگورا 

رام کمناد رهاناده   کوباد و دریاک کاه بها    از میان گوران یکی سار برداشاته، پاای مای    ]

 [گریزندکند در شگفت است که چرا گورها نمیگوری که این روایت را میاست.

 ...بهرام ... بهرام گور... بهرام گور ... بگریزید  ]خروشدمی[ :یک گور
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شاوند  رفته خمیده میگریزند. رفتهچرخند و میای میورها با وحشت در دایرهگ[

اندازد. چند گور تیر خیزد. بهرام تیر میو بهرام کمان کشیده از میانشان برمی

 ].ملازمان نقش در دیگرانسازند. خوردن یک گور را می

تا گورِ شاوربختی  شت تازد بر دام و دد و دست از بهرام که میاین نگاری یک ملازم:

 .را به تیرش بدوزد

کشاد و تیاری   گریزند و بهرام کمان میچرخند و میگورها باز گرد بهرام می[

 گذرد گورها گاهی به شوخی و  ترس از تیرمیان گورها میکند. تیر از رها می

 ]دوزد.گریزند تا اینکه تیر دو گور را به هم میمی

 پیکار بهرام با اژدها. و این نگاریست شگرف از ملازم دیگر:

 خروشد.ور بر بهرام میاژدهایی به مانند کوهی سیاه، آتشین دم و کینه ملازم دیگر:

نشیند و تیار دیگارش چاون    درنگ به کردار تندر بر چشمان اژدها میتیرِ بهرام بی

 سرد. سازد بر خا ِآذرخ ، جان اژدها را خاکستری می

 سازند.[] گورها تابلوی دیگری می

-تازد و در دم بر گُرد گوری پنجه مای در این نگار، شیری  بر گوران می لازم دیگر:م

 درد.کشد و به دندان می

 رهاند.آورد و تیر میبهرام نعره برمی    

 دوزند.بیشه پر ز آواز بهرام و پر ز آواز پیکان، که در دم شیر و گور را  برهم می 
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مان و نوکران و چاکران، پشت دسات باه   جملگی از سردارانِ سرآمد گرفته تا ملاز

زنند. و از آن پس بهارام را بهارام گاور    گزند و بوسه بر دستان بهرام میدهان می

که هی  گوری از تیرش نگریخت، جز گوری زیبا کاه بهارام محاو خطاوط      دخواندن

 ماند.شد و مستِ تاخت و تازِ رهای  در کویر میخوش نقش  می

 ]کندرهم گوران را برای روایت بعد آماده میگور با کوبیدن دستها ب[  

 این نگارها، زیب کاخ بودند و نوازشگر تنگدلی بهرام.  :یک گور

رسد نغز و شاگرف از هفات عاروس دلرباا از     تا اینکه به ناگاه بهرام بر نگاری می 

 درید.گون که هر چشمی را به دل آرایی میهفت رسم و هفت اقلیم گونه

 خبر.ین نگار هفت عروس که در کاخ بوده و من از آن بیشگفتا  از ا بهرام:

 از هند. "فورنک نامی" ،عروس نخست :یک گور

 اند.اند که مرزی بر دیگر نگذاشتهوشان چنان در اوجاین پری بهرام:

 ، نازنین دخت خاقان چین."یغماناز "و دوم، :یک گور

 های دور.چون عروسانی از  افسانه بهرام:

 "نازپری. "دختر شاه خوارزم،سوم،  :یک گور

 نازپرورده نازنینی چون پریان به رؤیا. بهرام:

 ، دختر پادشاه سقلاب."نسرین نوش "چهارمین، :یک گور

 گیرند.چنین از هم پیشی میاز چیست؟ که در دلربایی این بهرام:
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 تک دختر پادشاه مغرب. "آزریون، "پنجم، :یک گور

 ق که از غربا غرب بیرون خزیده.خورشیدی که نه از شرقا شر بهرام:

 دختر قیصر روم. "همای، "ششم،  :یک گور

 جان برکف و بر تیک رومیان خواهم گذاشت به یک دیدار همای. بهرام:

از نژاد کیکاوس، دختر کسری انوشیروان، شااه   "درستی، "هفتمین عروس، :یک گور

 ایران.

 اینان بی شک که از نسل افسانه پیشگانند. بهرام:

وس هر کدام با ساز و رنگی از هفت عر سازند ،ها قابی میبانگورها با نرد  [

 ]دنگیربهرام قرار می ،ها بالا رفته و در میان قاب باننرد

ای و شگفتا که شاهزاده نگاری بود رخ به گرداگرد شاهزادهماه هفت عروسِ یک گور:

 از بهرام گور.

 آورد آهی به افسوس، می نگرد. دم بربهرام غمین و تنگدل می یک گور:

 شوریده سر 

 آشفته دل 

 سوخته جگر 

 خورشیدی سرد، رنگ باخته و کبود. 

 فشاردام را میهفت عروس، سودایی بر دلم کشیده، سینهنگارِ  بهرام:
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 که تنگ شده بر قلبم 

-جستم و های  نمای  ای در ش  سوی زمین در هفت آسمان راه میچون گمگشته 

بلادم  ی راه هازار هازار ساتاره    ،شان، فروغ چشمانشاان ساریافتم و اکنون رخ مه

 شدند.

ژآلود رو به سارایی دیگار از   ایران که شهنشه،  یزدگرد شاه، د  و بخوانیم از :یک گور

 این سرا چشم بسته بود.

: بزرگان به دور از چشم بهرام، خسرو نامی را تاج شااهی داده و بار ساریر    یک گور

 نشانده بودند. 

 بهرام گور سزاست. ،ه راستی که ایران را جانشینب یک ایرانی:

 ست. لیک سالار اعراب است و نور چشم شاهان یمن.بهرام گرچه ایرانی ایرانی دیگر:

ران را باه  او از اعراب است، نه از ایران، چه جای شاگفت کاه سارای ایا     ایرانی دیگر:

 آنان سپارد. نوازی بهپادافره مهمان

ر از بهرام یمن پرور فرمان گیریم که فرمان  نفرین خواهد ننگ بر ما اگ ایرانی دیگر:

 شد بر ایرانیان.

 رسند.پراکنند تا به بهرام مییهان میدر ک ،باد این سخنان به کردارِ  :یک گور

خروشد بر پشت دروازه و گرداگرد پایتخت بهرام با سپاهی سوی ایران می یک گور:

 کشد.چون اژدها حلقه می
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 ]کرنا و تبیره هیاهو و صدای[  

 تبیر زنان. به طنین تبیرِو کرناکشان کرنایایران همه پیچید و بلرزید به  :یک گور

 چندی در گریز. ایرانیاناز  :یک گور

 ی نبرد.چندی آماده :یک گور

 چندی سوگوار بر سوگ ایران. :یک گور

 گردِ نو پادشاه به تدبیر. و چندی دیگر:

 ای پادشاه؟ بجنگیم یا گردن نهیم؟ ی تو چیست ای بزرگ،را یک ایرانی:

اش جاان  اژدهاایی  مِاگر بهرام دست به تیک بارد باه خشامِ ساپاه  باه دَ      یک ایرانی:

 خواهیم سوخت.

 چه باید کرد ای بزرگ؟ این گرگ زاده تاج ایران به شام کشیده. یک ایرانی:

 به جوشن و خود و زوبین. یک ایرانی:

  تیک.به گرز و خنجر به زخم و  یک ایرانی:

 جو رو به شاهی ایران کرده.تاج و دیهیم یک ایرانی:

 ی تو چیست ای بزرگ؟ بجنگیم یا گردن نهیم؟را یک ایرانی:

-عنان بر کف بار زماین مای    کشد؛، سر بالا میدل با درد و خون داغِ با ،خسرو :یک گور

 خواند.کوبد و چاره اینگونه می

 هی . خسرو:
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 هی ؟ همگی:

 تر برو بشوریم.....غی برّانباید که به تی خسرو:

 دبیران، دبیرکان، اینگونه بنگارید بر بهرام ... 

درود بر شاهزاده بهرام که فرّ و شکوه شاهانه با اوست. من، خسررورروزز، ا  نرداد کسررش، شراه     

ام ام و سوگندش سخت، بر  بان و در دل زاد کردهازران، تاج شاهی ا  سر مهر به ازران بر سر نهاده

  جنگ با هیچ دژ خوزی هراس بر دل نگیرم. بدان که مردم ا  ردرت ززدگرد شاه چیزش جز ستم تا ا

ش خواهند گفت: مباد کسی چون تو برر ازرران فرمران    اتو زک ربه اند و خیل خیل ا  ازشان ندزده

 اش. ازنک بر ازران کمین ساختن برگیر و برو.ها سر کردهبراند، تو که رو گار به نوش زمن

 ]کندنامه را خوانده جمع می هرام در سوی دیگر صحنه ب[  

سات از  ست درخور شاهزادگان، سخته و سانجیده، افساوس کاه خاالی    اینامه بهرام:

  ادب.

 پاسخ  را اینگونه بنگارید.

کره مریهن را    نیک بدانید که مرا رادشاهیِ هفت دولت نیز ناچیز است چگونه خاموش توان بود

درم، ززدگرد، گرچه بر کدش رفته، گناهش بر من نیست که با من نیز به داد ر بینم؟خالی ا  زار می

 نرفت.
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به رسم کیان و کیش ازران تاج شاهی را نه براش خود که مرهمی بر دسرتان ازرانیران و سررش     ،من

خواهم که بد ا  بدان دست کوتاه کنم و کرین و داد ا  دشرمنان   خواهم. و میسرفرا  بر آنها می

 برگیرم.

ت بوساه خاواهیم داد، اگار چاون ساخنت باه       هایا  ما دادباختگان بر قادم  ایرانی:یک 

 دادرسی روی.

کنیم کاه از ساتم باه    زادگان اشک و خون نثارت میو ما دهقانان و رعیت یک ایرانی:

 ایم.ستوه آمده

 و پیمان شکساتن باا شااهان در آیاین ماا      ستلیک ما را با خسرو پیمانی یک ایرانی:

 نیست.

 ای کن بر ما بیچارگان.پس چاره ی:یک ایران

 ست که تاج شاهی را از میان دو شیر برگیرد.شیردلی تاج از آنِ بهرام:

 ؟..از میان دو شیر. همگی:

 ]سازندها میگورها کاخ خسرو را با نردبان[  

ایان   آری از میاان دو شایر شارزه.     .ی تاج باشدست که شایستهتاجدار کسی بهرام:

 ی من است.را

 خروشد.ی، میخسرو خیره برین را :گوریک 
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ست. آیا این تمام خردِ شاهی توست؟ ما نه تاج شاهی که جان این از دیوانگی خسرو:

 خوی  هم از کارزار بدر نخواهیم برد.

ام و اگر جان بر این کار گذارم، تاج شااهی را تاو بار سار     با این همه من آماده بهرام:

ران برگیارم، بزرگای و شااهی ایاران از آنِ مان      خواهی گذاشت و گر تاج از میان شی

 خواهد بود.

 د.یرسی رزم فرا هنگامهتا  گفت خواب از چشم همگان ربوداین رؤیای ش :یک گور

 ]نگرنددو گور در لباس شیران و باقی در گرداگرد می[  

هاای پیااپی، نفاس از هیااهوی     جهناد و باه غارشّ   دو شیر دمان بر کارزار می یک گور:

 گیرند.میهمگان 

 نشیند.بهرام در سیاهی مردمکان می یک گور:

 کشد.زند ستبر، چنان که گویی آسمان را به دوش میگام می 

-نمی آورند چنان که گویی آرام شیرها نعره برمی درخشد ،تاج در میان می یک گور:

 گیرند مگر جان بهرام بگیرند.

گویی جان خوی  در جاان بهارام    ترس و شیرهازند، بیاین، بهرام، گام می یک گور:

 خروشند.بر او می یافته

ی شیران در اوج و آویزند. نعرهبهرام چو شیر و شیرها چو اژدها برهم می :یک گور

 .پیچد و دمی دیگر سکوتهای بهرام در غبار میدورتر از آن نعره
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سکوتی از جفت گور و تنهاا غبااری تیاره، نژناد، پیچیاده در وحشات بار کاارزار         

 کند.نگینی میس

گون های آهنینِ مردی آهنین بر سکوت و غبار دهشتو درنگی چند، صدای گام یک گور:

 کوبد.می

 درد های غبار را میبهرام تاج بر دست پرده یک گور:

 این، بهرام شاه که تاج شاهی نه از خسرو که از دهان شیران ربوده. یک گور:

خوی  آرمیاده یافتناد کاه م لکشاان را از ایان      ی های رمیدهاینک ایرانیان دل یک گور:

 پس، شیر پشتیبان، بهرام گور نگهبان است.

 زند.بهرام بوسه بر زمین می یک گور:

 گوید.سپاس می ، پروردگار را  ر سرافسرو دیهیم شاهی ب 

 دادار دارم نه از شمشیر. ز تاج شاهی از دهان دو شیر بهرام:

 ]کندهدایت می یک گور گورها را برای صحنه بعد[  

بهرام بر تخت پادشاهی ایاران باود و دلا  در آتا  مهار آن هفات باانوی         :یک گور

 سوخت.رؤیایی می

 نگرد سوگواربهرام بر آسمان می یک گور:

 زند به ابر.را رقم می نگار آن هفت پری چهررنگ باخته،  و آسمان 

 سوزد.ر این عروسان میسبب جانم به مهچنین شوربختی از چه روست؟ که بیاین بهرام:
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از هفت اقلیم و شاهریار باه دیناار و دیباای      را به فرمان بهرام آن هفت بانو :یک گور

 شاهی

 و خونبه تیک و خنجر 

 .کندخواستگاری می ،به سیمین و زرّین 

رود به کشاتی و زورق باه هازار هازار اشاتر و اساب و        و و از خشکی و دریا از دشت

 ند.آوربه کاخ ایران می استر

گردند و بهرام برای هر یک گرد شمع خوی  می هر هفت عروس چون پروانه وار]

 [کند.کاخی با گنبدهای رنگی به مانند هفت اختر آسمانی بنا می

 گنبد نخست چون کیوان خفته در مشکین نهان. گور:یک 

 گنبد دوم به رنگ صندل چون مشتری. گور:یک 

 ز خون و سرخی چون مریخ.سومین گنبد، یاقوتی آتشین، ا : گوریک 

 گنبد چهارم سپید و چون ماه پرفروغ. :گوریک 

 و پنجمی، گنبدی به رنگ فیروزه و به سان عطارد. :گوریک 

 ست بر زمین.زرد گنبدی که گویی آفتابی ششم، : گوریک 

 هفتمین گنبد، سبز چو باغی از فردوس.: گوریک 

شاود و  آسمان؛ باه هار گنباد وارد مای    هفت  واینک بهرام، چون شاه هفت اقلیم  :یک گور

 سازند.ای از رنگ خوی  میعروسان به دلبری و رامشگری برای بهرام افسانه
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  [شاه خوبانو بهرام در نقش ها با شال سیاه به گردن آویخته گور  ] 

 نوازی شهرهشاه خوبان، شاهی بود در مهمان : یک گور 

 گاه که مسافری به بود تا آنپوش ناین شاه، سیاه     

 ای یک سر به رنگ سیاه.دیار شاه خوبان درآمد با جامه         

 پوشی؟ای اینگونه سراسر سیاه میاز چیست که جامه :شاه خوبان

 پوشند.شاه و گدایان سیاه جملگی از در دیار ما  مهمان:

 ی چیست؟و این نشانه :وبانشاه خ

 اما از این رسم هی  مپرس.ات کنم بگو تا بندگی مهمان:

 ؟خود شدیخود بی چرا اینگونه از: شاه خوبان 

نامت که شاه خوبانی سوگند کاه دیگار از ایان رسام     تو را به فرّ پادشاهی، به  مهمان:

 هی  مپرس.

ست؟ شنیده بودم کاه در  از خیرگی نوازی، پاسخین همه مهمانبهای ای: شاه خوبان 

 دانند.برند که هی  مهرورزی نمیه سر میدیارهایی دور از ما مردمانی ب

 خاموشی من همه از مهر است. مهمان:

 ای دوچندان دیگر برگیر و زودتر برو.از آنچه خورده :شاه خوبان 
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در پاساخِ  ن داری، باید به دیار ما سافر کنای.  شاها! اگر اینگونه شور دانستن آ مهمان:

از سر بدر کن و پاا بار دیاار سایاه      نستن این آیینای دگویم اندیشهنوازیت میمهمان

 پوشان مگذار.

 کند ...پوشان میرو به دیار سیاه،باشتابی بی  خوبان  چه سود که شاه :یک گور

 ]های سیاههمگی با شال گورها[  

  پوش.... دیاری یک سر در سیاهی و از پیر و برنا جملگی سیاه ]ادامه[ :یک گور

ام برای یاافتن  ه خوبان، که رنج راه به جان خریدهاین منم، شا [به مردم ]:شاه خوبان

 یک پرس .

 و آن پرس  ؟ یکی:

 پوشند؟مردم این دیار سراسر همه سیهچرا : شاه خوبان 

 ]شوندهمگی از گرد شاه دور می[  

 ؟کجا .....  کرد شاه خوبان از شما پرسشی...  !روید؟به کجا می: شاه خوبان

مرا نشاانی باده ... ایان رسام را معناا چیسات؟ ... ای        تو ]گیردگریبان کسی را می[...

کسی نیسات کاه   دهم بایستید ... را فرمان میگریزید؟ ... شما پیرمرد تو ... به کجا می

 پرس  مرا جوابی دهد؟ ...

 ...یابد تا آنکه کوشد و هی  نمیشاه می :یک گور

 شاه خوبان بود در ترک . و این آخرین تیرِ :یک گور
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ی آنها را بارای صاحنه  گوراناد. کند خیره ماندهگوری که روایت می گورها به[

 ]ماندهتر است باقیکند اما یک گور که از همه گیجبعدی هدایت می

 شاه ...آخرین تیرِ ]زندفریاد می[ :یک گور

 ]زند.او را صدا میبهرام خواهد برود  که آید میگور به خود می[  

 اب ... من شاه خوبانم.بمان ... ای مرد قص: شاه خوبان

 دانم.می مرد قصاب:

 ست در دیار شما سرگردانم.چندیشاه خوبان :

 دانم.می مرد قصاب:

 گردم.بازمی ،اکنون رو به دیارم شاه خوبان:

 .بهترین کار است این مرد قصاب:

آید.  اگر باه دسات   نمیها به کارم وم این سکهرحال که به دیار خود می شاه خوبان:

 د جانم نیز به پای آنها خواهد رفت.افت رهزنان

 ها از من بستان و جانم بخر.بیا، این سکه 

 توانم.نمی مرد قصاب:

 ها امشب جایی به من ده و اندکی آب و نان..باشد ... در برابر این سکه: شاه خوبان

 [روندیای مشاه خوبان و مرد قصاب به گوشه]
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وازی چون من نیست. اکنون ندیشیدم که مهماناندیدم، میاگر تو را خود به چشم نمی

 در برابر تو من هیچم.

 ]دهد.ای دیگر به مرد قصاب میشاه خوبان کیسه[  

 را به پاداش دل پر مهرت بپذیر. بیا این سکه

 خواهی؟از من چه می مرد قصاب:

    باه حاال خاود رهاا     تو نیز مرا در این شاهر  ،گشایمباگر زبان  چه سود:شاه خوبان 

 کنی؟می

 سوگند که هرگز چنین نخواهم کرد. مرد قصاب:

 این رسم جوانمردی نیست. ،مبند بیهوده پیمان : شاه خوبان 

 ای سخت.خورم، به سوگندهسوگند می مرد قصاب:

 خواهم ... پاسخ یک پرس  است.آنچه می: شاه خوبان

 هرچه باشد. مرد قصاب:

 پوشند.ار سیهی مردمان این دیاز چیست که جمله: شاه خوبان

 ]گرداند.قصاب رو بر می[  

 ... پیمان نگه داشتن نتوانی. نگفتم: شاه خوبان

 چیزی دیگر بخواه. مرد قصاب:
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تارین  که سوگند شکستن به آیین و کای  ماا ساخت     اندتو را نیاموخته:  شاه خوبان

 گناه است.

 بگو تا جانم را برایت بگذارم. مرد قصاب:

 .نزن . لاف شاه خوبان:

 کنم.ات میسوگند که تا روز و روزگار بندگی مرد قصاب:

 ... یادت رفت؟خوردی تر نیز سوگندیپی :  شاه خوبان

 ]شاه خوبان قصد رفتن دارد[  

 از یافتن این راز خرسند نخواهی شد. که بدان . تا غروب بمان مرد قصاب:

 ]شودم میگذارند ا نور صحنه کگورها سبدی میان مرد قصاب و شاه خوبان می[

 .در این سبد بنشین مرد قصاب:

 پوشی را باید در سیاهی این سبد بجویم؟راز سیاه شاه خوبان:

 ]چرخانندرود و گورها آنرا میشاه در سبد می[  

 نشیند.خیزد تا بر بلندایی میدرنگ چون عقاب به هوا برمیسبد بی :یک گور

نگارد؛  سیمرغ بالا بلند که بر شاه مای بیند چون ای میدر آن بلندا، شاه پرندهیک گور:

 خیره.

اند وگورها از دو سو بالا رفته وپرناده را  بر هم قرار گرفتهدو نردبام به شکل هشت ]

 گیرد [ز میان ،پاهای پرنده را میسازند وشاه امی
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 بیند.شاه جان خوی  در پاهای پرنده می :یک گور

گیرد و دل به سرنوشت رهاا  م میپس پاهای پرنده را به چنگ و مشتی محکدیگری:  

 کند.می

] 

گیرد، تاا  و تا نیمروز بر سپهرِ بلند اوج میزند ر هوا میمرغ چون باد دمان ب :یک گور

 آید، سراسر سبز.آنگاه که به سوی باغی فرود می

 توانند چنین سراپرده و سریری از گُل برپا کنند.تنها فرشتگان می:  شاه خوبان

 ]آیندنورهای آویخته پی  میزیبارویانی با [  

 پری چهرگانی از نور و در میانشان بانویی زیباتر از اختران هفت آسمان.یک گور:

 درود بر میهمان باغ. بانو:

 ی زیبارویان.درود بر سالار همه شاه خوبان:

 برخیز و بر این تخت نشین که این سرای سبز از این پس به فرمان توست. بانو:

نشایند و هام در دل پیوناد    ن به کنار بانو بر بازم زیبارویاان مای   شاه خوبا :یک گور

آورد تاا آنگااه کاه باه     ساوزد و دم برنمای  پرود و هم دمادم مای خوی  با بانو را می

 دهد.اینگونه فغان می ،شکرخند آن تابنده شید، عنان ز کف داده

ز تو در توان ای بانو! مرا به مهر در کنار خوی  بخوان که دور ماندن ا: شاه خوبان 

 من نیست.
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 بر خوی  چیره باش و بگذار تنها میزبان تو باشم. بانو:

ی شاه ران از دیدهگاه، بانو و دیگبه نور پَ گیردچادر قیرگون از سر میشب،  :یک گور

 بندد.و شاه خوبان مدهوش چشم به رؤیا می شوندپنهان می

این باازی  آرایند.زمی دیگر میدر کنار شاه بو باز شب هنگام آن زیبارویان  :یک گور

 دل بود تا به سی شب. بزمِ باغ و آت ِ

-سوخت تا به شورِ سینهوش سی شب شاه خوبان از مهر آن بانوی فرشته :یک گور

 آورد.سوزی دم بر

 هر چند لرزان 

 وارهر چند یأس 

 هر چند به فریاد. 

هار سای شاب باه      ای بانو! سی شب به مهر نوازشگرم بودی، دریک که:  شاه خوبان

آت  مهر تو سوختم و تو از من روگردان. اکنون یا مرا به پیوند خود بخوان یا جاانم  

 بِستان.

دار تا بر افعی درونت که در تو پیچیده چیره ای روشن روان، بر خویشتن هوش بانو:

 شوی.

کشی بر جگارم و بااز   می کنی و به ناز زخمهدردنا  بر قلبم عشوه می: شاه خوبان 

 . نه ... دیگر مرا توانی نمانده.ز فردایی دروغینزنی و اداری دم میخویشتناز 
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 گشاید.بندد و درنگی دیگر لب به خنده میبانو از درد شاه زبان می :یک گور 

     ای نیست ... چشم خاود را دمای ببناد.   ای چارهحال که اینگونه توان از کف داده بانو:

دمی چشم بر چشام بساتم و ای کااش     ،خوبان شاه ،و من ]چشم بسته] :شاه خوبان

 گشت.برای همیشه بسته مانده بود یا که در گور گشوده می

-گشاید و خود را در همان سبد و در کنار مرد قصااب مای  و شاه چشم می :یک گور

 بیند.

 ؟... ای جوانمرد ... بگو کجا رفترو کجا رفت؟ بانوی پری ...  ؟ تکجاس:  شاه خوبان

 س تو نیز توان از کف بدادی؟پ مرد قصاب:

 گویی؟از چه می:  شاه خوبان

 داریت بود که تو نیز راه رسیدن و ماندن در کنار آن بانو، خویشتن مرد قصاب:

 در این اندوه و سیاهی درپیچی. برخیز که تا روزگار مانده باید را از کف بدادی. آن

 ]اندازندگورها ردایی سیاه بر تن شاه می[  

 و شاه خوبان با سری شوریده و جانی سوخته و سیاهیک گور: 

 چون خاکستری مانده از آت  

 نالیدغرید و میو چون ابرهای تیره؛ می 

 پوش شهره شد.و از آن پس شاه خوبان به شاه سیاه 
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 /بهرام در نقش شاهآویخته و  های زرد بر گردنگورها شال/ 

 رد و عاروس زردپاوش داساتان اینگوناه    گذاد گام میبهرام اینک بر گنبد زر :یک گور

 کند.آغاز می

به روزگاران کهن، شاهی بود دادگر و رعیت دوست. او را نیازی نبود جز انیسای کاه   

 به همسری برگزیند.

 ....نه ... دیگر نه ... در بخت من زن :شاه
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 زن آرام و رام  روان مرد است. وزیر:

 . و چون زهری در جام:  شاه

 ترین کنیزان را فراخوانیم.راه دیگری هم هست ... و آن اینکه نیک وزیر:

 کژ و کاست آمد به همسری خوی  برگزینید.و از میان، آنکه از هر آزمون، بی

وژپشت در گوش کنیازان  شوند ولی پیرزنی گو آواز وارد میکنیزان با ساز [

 ]شوندشورند و خارج میگوید و هر یک بر شاه میچیزی می

 اند.خواه و ناسپاسکینه ،تلخ من ها در بختِنگفتم؟ ... گفتم که زن :شاه 

-شدگان به بیافسونرسید چون خوی که به شاه میشگفتا! ... هر بانوی خوش وزیر:

ی شااه را  آزرده روانِ که حکیماان  چاره چیست؟ د.کرد و آشوب میپیچیآزرمی، می

 دانند.در نداشتن همسر و همدم می

که با وجود پلیدشاان، آساای  از کااخ و روان ماا      مگر به چشم خوی  ندیدی: شاه 

 بردند؟

 جادو و افسون است. به راستی که کارِ وزیر:

از چااکران کااخ.    افسون و جادویی در کار نبود؛ جز ب خل پیرزنی گوژ کرده :یک گور

چه استاد بود بر  خواند تا بر شاه بشورند. ومهری میپیرزن در گوش کنیزان آواز بی

 این کار.

 ی کار در بند این کنیزفروش است که ...چاره وزیر:
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 باز هم کنیز؟...... شاه:

 رّی است نایاب.اما این کنیز د  کنیزفروش:

 مانند.در زیبایی و فهم و هوش بی

 و در دلبری چون هور و ماه.

 و تنها یک ... یک کاستی دارد.

 آن چیست؟و  :شاه 

شاود  گذارد که  تنها کنیز و همدم شااه  ه این سوگند گام بر اینجا میاو ب کنیزفروش:

 نه همسر.

 اگر این همه نیکی که خواندید با او راست بیاید، چه جای درنگ. او را بیاورید. شاه:

 اَ اَ ... ه. نفرین بر بد روزگار! ]کندناله می[ زن:پیر

-جای این هماه رقام  کاش نشست. بختم بر موهای سپیدم میکاش کمی از سیاهی 

 زدی.نوشتم میتر بر پیشانیهای کج که بر پیشانی و صورتم کشیدی، خوش

چهرگان خواهم کرد. به سحر و افسون، به روزگار را  کینه بر این مه این همه ستمِ

 نگ وجادو.جنیرنگ و حیله، به ورد و وروره به 

او هار چناد کوتااه     اما کنیز آنچنان همدمی شد بارای شاهریار کاه دوری از    :یک گور

 نمود.برای  سخت می

 .آوردند، تا آنگاه که..دم نمی سوختند وآن دو دلداده در آت  مهر هم می
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گااه باه همساری خاوی      تو بر این سوگند قدم بر این بارگاه گذاشتی که هی   : شاه 

 .امنخوانمت و من این سوگند فراموش نکرده

 م چرا؟پرساکنون از اشکم و از بغضم از تو می 

 تو که چنین پرخروش دریایی، خموشی چرا؟ 

 زنی چرا؟کشی و جگرم را به خون، پس بر لبانت م هر مینیکدل، دلم به آت  می 

 گیر چرا؟های جاندلبری تو را چشم ز من بیزاریست، اینگونه اگر 

توانم گفت که هر کس همسر من شود به پاس سوگندی که نگه داشتی، تنها این  بانو:

 ی پیوند در دم جان خواهد سپرد.اولین سپیده در

 /سکوت/...

ای نیسات جاز   ست که سالها بر کیانم خواناده شاده و ماا را چااره    این افسونی بانو:

 داری.خویشتن

 ]رودنشیند و پیرزن به کنار او میای میشاه غمگین به گوشه[  

ای شاه این همه نیرنگ است که او برایت داستان کارده. کادام افساون؟ کادام      زن:پیر

 جادو؟

 اندیشد که روزی به پیوند راستین خود برسد.او برین فتنه می 

 ست راست.به راستی که سخنی:  شاه
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گاری  چشم به عشاوه باید که کنیزانی در گرد خود جمع کنی تا در برابر این سیاه زن:پیر

 سان او در دامگهی خواهد شد از ب خل پر.نشینند. بدین

 شود.نوش پر مهرت می خواهان و آنگاه که نقاب از رخ بکشد 

 ]آیدچرخند. بانو به میان میکنیزان به ساز و آواز به گرد شاه می[  

کشد، پس چگوناه باا   دانی که جانم از عشق تو شعله میای شهریار دادگر، می بانو:

عاشقی نیسات. اکناون    رسم ه با بیگانگان نشستنپردازی کدیگران عشوه می

ی گفتن  را نداشاتم. چارا کاه    تر اجازهرازی دیگر برایت خواهم گفت که پی 

آنکاه  داری ما گذشته و پیونادمان رواسات. بای   چهل شب از دیدار و خویشتن

 جانمان در بلا باشد. 

و ندانساته کاامم آرام   ام را به پیرزنی سپردم و ای شوریدهمنِ نادان، دل و دیده شاه:

 ساخت.

ای به رنگ زرد بر تن کرد و به و شاه به یاد خویشتن داری از آن پس جامه :یک گور

 شاه زردپوش شهره شد.
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 بهرام گور در گنبد سوم ؛ گنبد سبز. :یک گور

 [شربهرام در نقش بِ وهای سبز گورها با شال[  

کرداری شهره پا    به نام بِشر. او به  نیک نهادبود در سرزمین روم مردی  :یک گور

 رسد با رویی پوشیده.بود تا اینکه به بانویی می
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پیچاد. باادِ   وزد. بادی که گویی سرنوشت بشر را درهم مای بشر در گذر است که بادی می

کشد و چشمان بشر، سرک  و سر وازده، بار رخ آن  پرده از رخ زیبارویی می ،شوخ

 مانند.دلستان می

 گذرد.افکند و آرام میباد سوزشی در روانِ بشر می

د و یپروردگارا! این باد نه پرده از رخ آن باانو کاه جاان از کالبادم بیارون کشا       شر:ب

 ست.یکسر سوخت به آن هنگام که دانستم آن بانو را شویی

ر ام دکنم، باشد که روان آلودهالمقدس میاز این دیار که نفرین شده بر من رو به بیت

 رنج و راز و نیاز، پالوده گردد.

 گذارد بشر با جانی تازه رو به دیار خود می :یک گور

 نام تو چیست؟ ملیخا:

 بشر و تو؟ شر:ب

 اش را در یافتن دان  گذراند.ه تمام زندگانیسی کک ملیخا:

 المقدس گذراندم.من هم مدتی را به نیای  یزدان پا ، در بیت شر:ب

کنی؛ من هر دم به یادگیری دان  از دیاری به اینگونه تباه می زندگانیت را پس ملیخا:

 جویم. گذرد دان  میروم. و از آنچه در آسمان و زمین میدیار دیگر می
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گاذرد؟ از پیشاینیان و   دانی سرآغاز هر چیز کجاست؟ در سپهرِگردان چه مای می  

یاه باه اکسایر   خواهی بگویم آینده چیست؟ سنگ سدانی؟ میرسم و کی  آنها چه می

 شود و خا  نژند، زرمن د ر می

 تو جز نیای  چه هنر داری؟ 

 سپید؟ برخی از ابرها سیاهند و برخی دانی چرا 

 است،.این حکمت خد شر:ب

 بشر سخن از دان  و اندیشه بگو. !اَه ...  ملیخا:

 ی سوخته است و ابر سفید از افشردن نم ابر سیاه، دوده 

 وزد؟و چرا اینگونه خروشان میبگو بدانم باد چیست؟  

 ....استخد آن نیز خواست شر:ب

 با خدا خدا سر دادن به دان  نخواهی رسید؟ ملیخا:

 کشد.های آمده از دریا را با خود میباد همانا هواست و نم 

آورد و بشار از حکمات خداونادی پاساخ      درپی پرس  به میان مای ملیخا پی :یک گور

 کردکشی میداد و ملیخا همچنان سرمی

 [رسند زلالای میو همسفر به چشمه]د

 کنی؟چه می شر:ب

 خواهم به آب این چشمه تنم بشویم.می ملیخا:
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 ای به این گوارا برای نوشیدن است نه آلودن.چشمه شر:ب

نهر او را چون  زند ،خود را به آب میای کم عمق پنداشته نهر را چشمه ملیخا  :یک گور

 کشد.د فرو میی خوی  در خوگمگشته

 رسد.ی ملیخا میهای ملیخا را برداشته و پرسان و جویان به خانهبشر لباس و سکه

 ]زنی با رویی پوشیده[  

 خواهی؟کیستی؟ چه می زن:

 ملیخاست؟ ی این خانه شر:ب

 شویم ملیخا در سفر است. .زن:

گرفتاار  من بشر هستم و در بازگشت با او همسفر بودم. او ندانساته در نهاری    شر:ب

 شد و جان باخت.

 [نشیندکنان میکشد و اندکی گریان و مویهزن غریو می]

 خواستم.گاه نمیهر چند که با من به مهر نبود امّا مرگ  را هی  زن:

 های زر از اوست.درهاین جامه و ب شر:ب

 در شگفتم که چگونه با او در سفر ماندی.

 . . ..... اوشر:ب

 لرزی؟چرا بر خود می زن:
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-سوزم، از توست ای باانو کاه آواره مانادم ومای    از عشق و مهر توست که می شر:ب

 لرزم.  

 آورم.تو را به یاد نمی  زن:

رفتی که سرنوشت چون باد پرده از رخ تو و مهارت در دلام   روزی در گذر می شر:ب

 کشید 

دو دلااداده شاادند و روزگااار  ،داریسااوخته بااه پاااس خویشااتنآن دو دل :یککک گککور

 بهار شد و به سبز جامگان شهره شدند. ،خزانشان
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 بهرام در گنبد سرخ. :یک گور

 . سرآمد شعبده و جادو هنرِ در شاه روس را دختری بود زیبا و دلفریب که :یک گور

آمدناد  بزرگان و شاهزادگان از دور و از نزدیک به خواستگاری این بانوی افسونگر مای  

 گذاشتند.ی شهر میکه سرهای خوی  بر دروازه گشتند، یاو ناامید بازمی

 [بهرام در نقش جوانشال سرخ و گورها با [  

بانو نقاشی چیره بود و نگاری از خوی  کشیده و منشوری بر پرنیاان زده   :یک گور

 و بر دروازه آویخته بود که هر کس خواهان  است، باید که از سه شرط بگذرد.

 افسونی بانو بگذرد و سوم پاسخ به پرس  بانو.نخست زیبا باشد و دوم از حصار 

 رود.اکنون دلبری به خواستگاری  می

 ای بازگرد.از راهی که آمده نگهبان:

 از کدام راه که این نگار زیبا راه از هر سو بر من بسته. جوان:

 ای بازگرد.ی دامادک  گرفتار نشدهتا بر دام این شاهزاده نگهبان:
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باه سایاهی چشامان  خاوی  را     چشمان آن نگار دوخاتم   آن دم که چشم بر جوان:

 ام.گرفتار شده یافتم 

 بر این سرهای آویخته بر دروازه بنگر و پند گیر. نگهبان:

 اند؟که جملگی به راه عشق سر دادهتر از این پندی دلنشین  جوان:

 از او در راه دیدارش در کوهسار دژی برپا ساخته نه از سانگ و خشات کاه    نگهبان:

و چون قدم سوی آن حصار جادویی گذاری به تیرهای نادیاده جاان    ،فسون و جادوا

ماند. این است کاه او را  ها آویخته میدهی و سرت چون دیگر دلدادگان بر دروازهمی

 گویند.می"بانوی حصاری "

سوگند که من نیز چنین کنم. چه اگر از او بگذرم باز جان خاواهم گذاشات بار     جوان:

 این راه.

 بایست ... بان:نگه

 پس مرا به ماندن مخوان. .یابمگذارم و یا جان میجان می در این راه یا جوان:

آخرین پند مرا بشنو،  پندی که به دیگر عشاق گفتم و گوش شانوایی نیاافتم.     نگهبان:

ایای تنهاا چااره آن اسات کاه هنار       اگر در مهر این بانوی حصاری عنان از کاف داده 

 ی.افسون و جادو بیاموز

 چگونه؟ جوان:
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تواناد راز ایان حصاار جاادویی را بار تاو       دیده که میشناسم جهانپیری می نگهبان:

 آشکار کند.

 ]نشیندرود و پیری در میان مینگهبان می[  

 به آن سرهای آویخته بنگر. گیری پسم نمیاگر اندرزهای پیر:

 ر دروازها ببیند.این عروس رؤیایی هزار فتنه به کار بسته تا سرِ خواهان  را ب 

این عاروس را   گویم ام به تو میک  سپید کردهمن که موی بر این روزگار عاشق

 هی  دامادی نخواهد بود جز مرگ.

اند چرا من نبایاد سار باه ایان راه     تمام آن سرها به پای عشق آن بانو آویخته جوان:

 گذارم.

-او افسون و جادو مای بیند بر پیر چون آن جوان را یکسر مهر و عشق می یک گور: 

 کند و به خلوت در شوریدگی مشق عشق.مشق افسون می ،آموزد.جوان در کنار پیر

 گون چون خونخواهجوان با لباسی سرخ .زمان می گذرد]

 کند. و خیل مردمان به تماشا[ی میهزار دلداده، رو به بانوی حصار 

 باید که داد از آن همه جوان بگیرد. یکی:

 سوزد.خون جوان من که هنوز بر دستانم گرم میداد از  یکی:آن 

 تپد.برای بانو میقلب جوان من که در گور هم داد از :دیگری 



 41 

رود. های او جوان به سختی پای  مای  با ضرب کوبد ،ل میهبانو بر بلندی بر د[

 ]گذردشود و سرانجام جوان از حصار میتر میضربها سریع

اکناون   .اری را آویخات کاه تاو از آن گذشاتی    سرهای بسی پی  ترآزمون های  بانو:

 آخرین آزمون که پرسشی برای دان  توست.

 نشینندبانو در یک سو بر سکویی و جوان در سویی دیگر بر سکویی می[

فرساتد.  بانوی حصاری دو مروارید از گوشوار بیرون آورده و به ساوی جاوان مای   

.گورها با تعجب مرواریدها را فرستدجوان سه مروارید به آنها افزوده، سوی بانو می

 .برندسوی بانوی حصاری می

رد کرده با مشتی شاکر درهام آمیختاه و بااز     کند و پنج مروارید را خُبانو اندیشه می

فرستد.جوان مرواریدهای آمیخته با شکر را در شیر ریخته نازد باانو   سوی جوان می

 فرستد.می

کناد. باانو باه    میار و بااز گارد مای    نوشد و مرواریادها را خ درنگ شیر را میبانو بی

فرستد.گورها به لبخند انگشتر شکرخندی انگشتری از دست درآورده سوی جوان می

 رسانندرا به جوان می

نهاد و آویازی زرّیان از گاردن درآورده،     جوان انگشتر را بوسه زده و بر انگشت می

 [ فرستد.سوی بانو می
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پادر! ایان جاوان هماان      ق معناا یافات.  و سرها بر باد شد تا عشا ا ریخت هخون بانو:

 ست که سالها برای یافتن  زحمت کشیدم.کسی

 این آزمون را معنا چه بود؟ ،پدر جانِ پدر:

داد دنیا با درخشا ، دو روزی نپایاد. و   آن دو مروارید که فرستادم، نشان می بانو:

 جوان سه مروارید بر آن افزود.

 بازهم نپاید. به نشان اینکه اگر پنج روز هم شود جوان:

ره چیسات اگار عشاق    رد کردم و به شکر آمیختم که چاو من پنج مروارید را خُ بانو:

 درآمیزد؟ و جوان آنها را با شیر درآمیخت.پا  به شهوت 

تاوان باه پرهیزگااری جدایشاان     به این نشان که عشاق و شاهوت را تنهاا مای     جوان:

 ساخت.

برابار دانشا  شایر خاواری بای       و من شیر را نوشیدم به آن نشاان کاه در    بانو:

 نیستم.

ی سرخ را رسد. و آن جامهسان جوان از خوف رها شده تا به مهر میبدین: یک گور 

 هرگز از تن جدا نکرد.
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 ای.گنبد پنجم، گنبد فیروزه :یک گور

 [بهرام  در نقش ماهانای و ]گورها با شال فیروزه

خوش من  به نام ماهان که هی  میهمانی بای   دبو در سرزمین مصر مردی :یک گور

 شد.او برپا نمی
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خود شده و در بااغ باه   من، ماهان، شبی در جشن و بزمی به ناگاه از خود بی ماهان:

 گاه همه باغ را بیابانی یافتم و خوی  را تنها در دشتی خشک.گردش درآمدم که بی

 کنی؟در این بیابان چه می که هستی ، بازرگان:

 تو که هستی؟من ماهانم  :ماهان

 ؟ ان:بازرگ بازرگان

 کنی؟بازرگان؟ تو ... تنها و بی همراه در این بیابان چه می ماهان:

 گشتم.به دنبال تو می بازرگان:

 اینجا کجاست؟...  ماهان:

اینجا بیابانی نزدیک به دیارمان است. من در بازرگانی کالاهاای پرساود باا     بازرگان:

های چینی و دیبای رومی و چون باا کااروان   یمانی گرفته تا کاسهردخود آوردم، از ب 

بر دروازه شهر رسیدم مرا راه ندادند. کاروان را رها کرده به دنبال تو پرسان پرسان 

نیاز به اینجا رسیدم، اگر با من همراه شوی و مرا از دروازه بگذرانی از این سود تو را بی

 کنم.می

 راه از کدام سوست؟ ماهان:

 به تاریکی و چشمانی بسته خواهم جست. من بازرگانم و راه را ازرگان:ب

 اما دیاری پیدا نبود. ،رفتندبازرگان در پی  و ماهان از پس می پوش:بانوی فیروزه
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... کر روی؟ ... آهای با توامتند میایم ... چرا اینقدر به گمانم راه را اشتباه آمده ماهان:

 ای؟ ......شده

گریازد. ماهاان از وحشات بار     مای با فریاد ماهان  ور میان گورها بازرگان د[

 ] یندباری بالای سر اوو دو مرد و زن با کوله دافتزمین می

 شما که هستید؟ ]با وحشت[ ماهان:

 کنی؟زا چه میتو خودت کی هستی؟ و در این بیابان مرگ مرد:

 من در پی دوستم بودم که ... ماهان:

 کدام دوست؟ این بیابان دیدیم. ما تو را تنها در مرد:

 بازرگان ... ماهان:

 شک کار هایل بیابانگرد است.بی زن:

 ام.تاکنون نام  نشنیده ماهان:

 به پی  تو آمده. یابان است که امروز به چهره دوستیان این باو از دیو مرد:

 شود دلفریب.گاهی زنی می زن:

 گاهی کودکی گم شده در پی مادرش. مرد:

 لعنتت کند هایل!خدا  زن:

 چرا؟ چرا با من اینگونه کرد؟ ماهان:

 که جانت بگیرد. زن:
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 دشمن آدمیان است. ،این دیوزاده مرد:

 پی ما بیا که جان بدر بردی از این دژآلود. برخیز پسرم، برخیز و زن:

 ]شودگم میگورها افتد که باز در میان ماهان بدنبال مرد و زن راه می[  

 جا رفتید ... ؟ بایستید ...آهای ... ک ماهان:

کشاد. گورهاا هار کادام باه      کسی از میان گورها شمشیر بر دست نعره مای [

 ]گریزندسویی می

کنی؟ سخن بگو تا به تیک، هفت آلود چه میدر این بیابان مرگتو کیستی؟  شمشیرزن:

 ات بر زمین نریختم.پاره

 .من بیاباندر ای ایگمگشته. خروشمای مردِ گُرد، بر من  ماهان:

 زبان ببر ای دغل! شمشیرزن:

 ای بر من درآمدی؟شدهتو از کدام پریان هستی که امروز به گم 

شانی  ه اینجاا... ج نیک نامی است در دیاری نزدیاک با  خوانی ، این که تو دغل می ماهان:

 در باغ دوستانم به گردش بودم که ناگاه بر این بیابان رسیدم. بود و من 

 گر هم با تو همراه بود؟ دروغ به میان نیاور.کسی دی شمشیرزن:

 پیرمرد و پیر زنی باردوش، مرا به اینجا رساندند که ... ماهان:

 غیلاو هیلا شمشیرزن:

 نام آنها را نشنیده بودم. ماهان:
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 همراهشان شدی.دو از پریان این بیابانند که تو آن  شمشیرزن:

 به تیغی جانم بگیر.ای مرد یا مرا از این دوزخ نجات بده یا  جوان:

 برخیز و بر اسب من سوار شو که جان بدر بردی. شمشیرزن:

نشیند و گورها او را می ند. ماهان بر نردبانآین بسوی او میباگورها با نرد [

 ]کشند.به هر سو می

-گردد خشام نشیند که ناگاه ر خ اسب به اژدهایی میزن میماهان بر اسب آن یل تیک ]

 گیرد.ای پناه میکشد. ماهان از نفس افتاده بر گوشهبه هر سویی می آلود و ماهان را

-با سبدی از میوه به او نزدیاک مای   آنکه خود بداند به باغی می رسد. پیریاهان بیم

 [.شود

 دانم که از دیوان و پریانی ... دور شو.نه ... دور شو ... می ماهان:

اند. در شگفتم که چگونه جان باه  آوردهدانم که دیوان و پریان چه بر سرت .  می پیر:

 م که از نیاکانم به من رسیدهدر بردی؟ من باغبان این باغ

 خورم.بیهوده داستان نساز که فریبت نمی ماهان:

 بینی که من چون تو از آدمیانم.می پیر:

نمودند و دساتان ساردم   مانستند که بر گمشدگان راه میآنان نیز به آدمی می ماهان:

 فشردند.هر میرا به م
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آیناد و چاون   اند و هزار هزار بار بیشتر مهرآگین باه ساویت مای   ، دیوان اینگونه پیر:

 کنند.همراهشان شوی هلاکت می

 خردی.ی اینها از توست از بیو همه 

کساانم   کس مانده بودم ،بی دانم شدند.ای بودم و آنان راهتهکدام خرد؟ گمگش ماهان:

 شدند.

 تو را بس بود. یافتی و تنها او را کس خود می اندیشیدیمی اگر به یزدان پیر:

 کنی؟ باغی در میان دوزخ.اینجا چه می تو ماهان:

جوانیم را در این باغ گذاشتم و به خزان رسیدم تا این باغ، همیشه بهاار ماناد. از    پیر:

 .خواستم تا این امانت به او بسپارم خدا کسی را می

 آزمایی؟مرا می ماهان:

... از این درخات کهان باالا     سپارم.ی این باغ را به تو میبپذیر اگر مرا چون پدر یر:پ

فراهم کنم روم تا برایت غذایی ای است و همه چیز در آن آماده. میبرو که چون خانه

 کنند.شک پریان هلاکت میکه بی پایین نیا

یی زیباا چاون آهاویی    رود و پس از درنگی از میان باغ بانوماهان از درخت بالا می ] 

 آید و دیگر بانوان در کنارش.خرامان پی  می

 رود.بازد و چون شکاری در نخجیر یافته، پی  میماهان به نگاهی دل می
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آور شده و سوی ماهاان  رو به چرخشی چون افسونیان، دیوی خوفشگفت اینکه آن مه

 [خروشد.و ماهان می بردیورش می

 ه فریادم برس.پروردگارا ب ] فریاد[ ماهان:

گریزناد و دوساتان ماهاان کاه در     درخشد. دیوان مای می رنگ نوری فیروزه[

 ]آیندجشن بودند سوی ماهان می

 اینجاست ... ماهان اینجاست. :ییک

 ماهان؟ ... تو کجا بودی مرد؟ :دیگری

 گشتیم.ما تمام این چند روز را در پی تو می :آن دیگری

 کجا رفتی؟ آن شب یک دوست:

 سفر.  :ماهان

 آن شب؟ در آن باغ؟ کدام سفر؟ یک دوست:

 سفری از خویشتن به خویشتن. ماهان:

 خردی به خرداز بی  

 از خرد به دل  

 دل به جان از رنجِ  
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گفت خضر پیامبر به لباسی فیروزه بر او آشکار گشاته و او را از  ماهان می یک گور: 

خاردی  ر بیابان بیشود تا مبادا دیپوش مهان فیروزهکند. ماآن بیابان پلشت، رها می

 گام بردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاوران شاال   شاود  تر از پی ، بر گنباد ششام، وارد مای   بهرام با جانی تازه :یک گور

 ./بهرام در نقش..وصندل رنگ به گردن آویخته 

شادند کاه   های خیر و شر بار ایان اندیشاه    به روزگاران دور دو انباز به نام: یک گور

 گذارند.ای پر سودتر رو به دیاری دیگر تر  گفته و برای پیشهزادبوم خوی  
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-ی سفر، آب و توشه برداشتند. او که ناام  شار باود پای    هر دو به اندازه :دیگرگور

 رساند.گرفت و خیر با جان و دل به او آب میدرپی از خیر آب می

 تا اینکه  

 یم؟جای راهک خیر:

 ایم.ی راه هم نرسیدهبه نیمه شر:

 برای تو آبی مانده؟ خیر:

 تا سرانجام راه.  شر:

 برای من دیگر آبی نمانده.  خیر:

 خواهی بازگردی؟می شر:

 بازگردم؟ چگونه؟ در بازگشت تنها مرگ همراهم خواهد بود. خیر:

 پس چاره چیست؟ شر:

 ای و اندکی آب به من بدهی ...اگر نان خشکیده خیر:

 بیابان جان دهیم. خواهی هر دو در اینگویی؟ میچه می شر:

 ای بیابیم.تر چاهی یا چشمهشاید پی  خیر:

  ی خواهیم شد برای کرکسان. ؟ آنگاه خورا  خوباگر نیافتیم  شر:

 دهم.ای به تو میاز گوهرهایی که با خود دارم بدره خیر:

 خواهم.من گوهری دیگر می شر:
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خواهی باردار، تماام    اکنون اینجا باژگاه توست و تو باژخوار، باشد هرچه می خیر:

 تو.مال 

 تنها دو گوهر چشمانت. شر:

 آزمایی؟کنی؟ یا دوستیم را میریشخندم می خیر:

 فروشم.هی . جانم را می شر:

 آید.بدون چشم دیگر آب به چه کارم می خیر:

 ماند. بدرود ...پس دیگر سخنی نمی شر:

 چشمانم را بگیر و مرا تشنه در این بیابان رها مکن. خیر:

آنکه آبی دهد، چون شبحی در دراند و بینژاد، همسفر خوی  را چشم میپست شرِ/  

 شود. غبار گم می

 کشد. غریو می ،و خیر رخ بر خا  نهاده از بغض فرو برده به دل

-های دخترکی میمرگ از پس گام که به ناگه سکوتِ ..در پی آن سکوت و باز سکوت.

 گریزد.

 ب ...کجائی؟ ... آب ... آ خیر:

 ]آیددخترکی با مشک آب به سوی خیر می[ 

 کنی؟... در این بیابان چه می زادیی یا پردیو دختر

 کنی؟خود در این بیابان نفرین شده چه می خیر:
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 برم.دخترِ چوپانی که برای پدرم آب می دختر:

 آب ... کمی از آن آب به من بده. خیر:

گرم بر زمین افتاده ... باید آنها را در جای بینم ... این چشمان توست که چه می دختر:

 خود بگذارم.

 ]بنددای چشمان خیر را مینوشد و دختر با پارچهخیر آب می[  

همسفرم چشمانم را برای کمی آب بیرون کشید و تماام گوهرهاایم را باا خاود      خیر:

 برد.

 ....توانند دوست را از دژم خوی رسوا کنند همان بهتر کهچشمانی که نمی 

-درمان تو در دست پدرم هست. چوپان از درمان دردها چیزهای زیاادی مای   دختر:

 داند.

 به پدرت بگو از بهر خدا برایم گوری برکند تا کالبدم بر زمین نماند. خیر:

سازند و خیر و چوپاان و دختار زیار آن قارار     ای میبام خیمهگورها با نرده[

 ]گیرندمی

 خواستم.ما نمیسوگند که این همه رنج بر ش خیر:

 که بختم سیاه گشته و چشمانم سویی نخواهند گرفت. 

 زنم، به روز هفتم بینایی خوی  خواهی یافت.با این مرهم که بر چشمانت می چوپان:
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نهاد.و امروز، در هفتم پَگاه، های خیر میدرپی چوپان مرهمی بر چشمهفت روز پی/   

 / گشاید.خیر چشم می

 بینی؟؟ پاسخ بده ... آیا میایچرا مانده چوپان:

 تر ندیده بودم.به خدا که از این شگفت خیر:

 گنجد. ای نیک سرشت این درمان و مرهم چه بود؟این به رؤیا و خیال هم نمی 

ماناد و باه خواسات    شناسم که به کوهی بلند و بالا میدرخت تنومندی را می چوپان:

 شود.های  مرهم هر دردی میخدا برگ

کناد و پاس از چنادی در پای     سم جوانمردی مدتی را بر چوپاان بنادگی مای   خیر به ر

شود. چوپان و دختر  که بی قارار حاال خیار    سرنوشت و بازی فلک سوی شهر می

 هستند در پی او.

 ]زندگورها هر کدام طبلی کوچک به خود آویزان کرده و جار می[  

 به هوش شوید به هوش. یک جارچی:

 به گوش.به گوش شوید  یک جارچی:

 مردمان، حکیمان، دانایان. یک جارچی:

 وران،عطاران، پیشه یک جارچی:

 زادگان.دهقانان، رعیت        

 .شاه دخت، دختر شاه، به سیاهی نشسته اند سوی چشمان یک جارچی:
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بینایی دختر شاه را بازگرداند با هزار هزار زرّین  ،آنکه بداند، آنکه بتواند یک جارچی:

نار و دیبای خسروی، به شاهی و بزرگی و دیهایم، دامااد شااه خواهاد     و سمین به دی

 شد.

 ای؟ باید که بر این جولان دهی تا سرنوشت خود رقم زنی.چرا درنگ کرده چوپان:

 چگونه؟ خیر:

شک بینایی خوی  بازیابد و این از همان مرهم بر چشمان دخت شاه بزن، بی چوپان:

 ری بر این شاهی.داری توست و تو سزاواپاداش خویشتن

شااه   خیر مرهم درخت صندل بر چشامان دخاتِ  .سازندگورها کاخ شاه را می[  

یابد که بینایی خوی  یافته و با دیادن خیار   زند و میگذارد. دختر مژگان برهم میمی

 شود.شوری در دل  برپا می

-اینک خیر در بارگاه به شاهی بر سریر نشسته که شر را به زیر تخت زرنگارش می

 کوبند.

 ./کنندشر را به زیر تخت پرتاب می[  

 آسایند.ست که مردمان از شر او دمی نمیاین همان کسی گزمه:

 نامت چیست؟ خیر:

 م بشر. شر:

 .تان آور و نامراست به زب خیر:



 55 

 این نام من است مبشر، همان نامی که مادرم بر من نهاد. شر:

 به یاد آری. را نامت باشد که. به چشمان من نیک بنگر خیر:

 حال است.مخیر؟! ... این  ]شگفت[ شر:

حال است ... دوستی که به بهای آبی، چشامان  آدمی به پَستی تو نیز وجودش م  خیر:

 گذارد. کردار پلیدی که هی  رهزنی نکرده است.دوست  را بهایی می

 پرسم، چرا؟آور است باز میبا آنکه در دلم دردی خون 

تا جانم را بگیرند. لیک بدان که این نام بدکن ِ شر باود کاه    فرمان با توست، بگو شر:

 مرا شر ساخته و گناه  بر من نیست.

در آن سفر شر اندیشه کرد و مرا فرمان داد که باا وجاود خیار مان در ایان دیاار        

ای با نام شر. افسوس که نام خوشِ مبشر نیز از سایاهی بخاتم   چیستم؟ جز بد آوازه

 کم نساخت.

آمد، آن سخت دل را رها کرد اما چوپاان باه ناگااه باا     ز او هی  شری نمیخیر که ا/  

-گیرد تا دیگران دچار شرش نشوند. و شاه خیرخواه جامهسنانی تیز جان شر را می

 /پوش شهره یافت. ای به رنگ صندل بر تن کرد و به شاه صندل
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نبد هفتم گنبد ساپیدی  گذارد گتر از هر بار گام بر آخرین گنبد میبهرام پخته :یک گور

 از بلور و آیینه.

 [بهرام در نقش جوانهای سفید و ]گورها با شال

جوانی را یاد دارم، نامور که در سخنوری چون انگبین باود و در   بانوی سپیدپوش:

سان فردوس که خااک  باه مشاک و عنبار     ی دیار. او را باغی بود بهپاکدامنی شهره

 پیچیده بود.

 و خواناد شاود و باه فریااد باغباناان را مای     به باغ  وارد میروزی جوان  :یک گور

 آید.نمیبر پاسخی 

 ]اندگروهی در باغ بزمی برپا کرده[  

 آهای ... باغبانان ... کجایید ... این صدای ساز و بزم از چیست؟ جوان:

 کنید؟؟ ... در این باغ چه میاید  شما که دو بانو:

 هستید؟ باغبانان کجایند؟ . شما که ممن ارباب این باغ جوان:

ایم اگار شاما نیاز باا ماا      ما جمعی از زیبارویان در این باغ جشنی برپا کرده دو بانو:

 رویم.اگر نه به باغی دیگر می یابد ...مان شکوهی صدچندان می همراه شوید بزم

 ]رونددو بانو به جمع دیگران می[  

اناد و در  ؟ یا که از افسونیاناندآمدهتگان از بهشت بر باغ من خداوندا، این فرش جوان:

 پی فریفتن من؟
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   سپارمپروردگارا خویشتن به تو می 

 تر از هر هزره! کور بمانید ای دیدگان دریده

نواز روند تا بانوی چنگاند رفته رفته به کنار میگروهی که به شادی نشسته[

 ]شودمیظاهر

کشی. ایان کاه تاو    گ بر روانم میزنی و چون جنگیان چننشین چنگ میتو دل جوان:

 تپد بر لبان تو.های قلب من است که میکنی، نغمهزمزمه می

 ]آورندمیبر شوند گورها خروشی جوان و چنگی رفته رفته به هم نزدیک می[  

 این خروش از چه بود؟ نواز:بانوی چنگ

 از بخت بد من گویی سقف خانه باغ پایین آمد. جوان:

 ان تو دور.بخت بد از ج بانو:

 چیست؟ ات نام جوان:

 بخت. بانو:

ی از ساوی  یشاوند بااز صادا   جوان و بانوی چنگی دوباره به هم نزدیک مای [

 ]کندگورها آنها را از هم دور می

 گویی جنگی برپا شده. بانو:

 جنگی نیست، مگر جنگ بخت و کام من. جوان:

 کام تو شیرین! جان تو دور از جنگ! بانو:
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 مانم تا کام دل بجویم.ر تا هفت آسمان کشیده شود میاین جنگ اگ جوان:

 ]شوندبا صدای دیگر از هم دور می ،اندآن دو باز به هم نزدیک شده[  

 کند؟چیست که ما را از هم جدا می بانو:

 پریدند.ها میمن این کام، ارزان از کف ندهم. پرندگان بودند که از شاخه جوان:

 اهد پرید اگر سرنوشت بار دیگر ما را از هم جدا کند.جان من نیز با آنان خو بانو:

 ست.ادبیو این پاکدل دانست که این نه از جنگ بخت که از بی :یک گور

 ادبی؟ادبی؟ ... کدام بیبی بانو:

ی دل خوی  بودیم. دردا که در هم گمگشته و ناام یازدان بار زباان     ما بازیچه جوان:

 نیاوردیم.

ها ها نهاد و نق  عشق در روانخواستیم. از او که مهر در دلو پیوندمان از او ن :بانو

 زد.

ی سپید بر تان پوشاید و باه ساپیدجامه شاهره      و جوان به یاد پاکی در عشق، جامه /

 /یافت.

ن یدگنبد به سرانجام برده، اینگوناه اندیشا   هفت  بهرام شاه، شاه هفت رنگ، یک گور:

 کند.سرآغاز می
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یاباد. بار   ی پخته، غمینای شااد، ساردی گرماا کشایده مای      اینک او خود را خام بهرام:

که ناه   یمنای بود و دریک در سوزش بیابانِ نگرد که شهزادهش میا زندگی دوردستِ

 گرفت.نازپروری، مشق پهلوانی می

ی خاوی   هام گمگشاته   و نگریست بر دوردستان که گمگشته باود و باز می یک گور:

 جست.می

 گاه در شمشیر و تیک و خون

 اه در جنگ و شاهی و دیهیمگ

 گاه در عشقو

جسات و خاود را در پایچ  خطاوط     اش در شاکار گاور مای   و گاه گمگشته یک گور:

 دید گه در سپیدی گه در سیاهی نشسته.گوران می

 رها در کویر شکارِ ه: گور آن شبهرام

 پر مشام، پر زهوش تیزپا،

 .ستباید جکه شکارش را تنها در چشم و دل شکارگری نیک آزموده می

 یمان  دیاد کاه سرنوشات او را باه کاویر     چون گوران مای  تن رابهرام خویش یک گور:

 کشانده.

 ای رها از هر در ودربار همچون گور شهزاده یک گور:

 رها از هر بار و بارگاه
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 ست  : او دانست که شاهی همه بردگییک گور

 ست عاشقی جمله معشوقگی

 سیر.و شکارگر، خود شکاریست در دامگه خود ا

 بیند.شود به کویر که باز همان گور را میپس جملگی رهاکرده، گریزان می یک گور:

 همان گور زیبای خوش نق  که هر بار از چشم پیکان بهرام گریخته بود. یک گور:

آنهاا گاویی از کاوه و کاویر      دوش گرفته و بهرام با عباور از  ه ب را  ها ]گورها نردبام

گریزد، بااقی گورهاا   آنچنان که گویی می ،زندای چرخ میگور زیبا در گوشه گذرد.می

 آیند.[رفته رفته به چرخ  درمی

 رسد.کوبد بر کویر تا به غاری میمی ،رمد در دشتگور می بهرام:

 شود.به غار می او تازد و بهرام در پیگور غار و تاریکی یافته در او می یک گور:

 آن چند که بودند یک گور:

 دند آن چند که دی

 وآن چند که شنیدند

 هر یک چیزها گفتند

 ها نگاشتندنامه

 ها ساختند که .....  افسانه
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ی خوی  یافته، او، بهرام شاه، شاه هفت گنبد، شاه هفت عشق، گمگشته یک گور:

 و در خود گم شدند. ددرهم تافتن

ر آن او، بهرام شاه، شاه دلاور، شاه پشتیبان، در پی گوری به غار شد و د یک گور:

 نادیده شد.

شیدند آنچنانکه در باد و وراو، بهرام و گور در کویر تاختند و بر جولان خُ یک گور:

 غبار یکی شدند.

 : او، بهرام گورگیر، گیر گور ابدی خوی  شد.یک گور

                                                      

 مردادماه یکهزار سیصد ونود/ پایان                                                         

 فرهاد زارعی –سیروس همتی                                                 
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 منابع: 

 هفت پیکر نهامی 

 شاهنامه فردوسی

 عبدالحسین زرین کوبسنده: نوی تاریخ ایران قبل ازاسلام 

 


